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 مقدمه

.ق/ 587(م الدين سهروردي شهاب حكمـت جـامع گـذارانم.) يكي از پايـه 1194هـ
و مؤسس دومين مكتب بزرگ فلسـفي جهـان اسـلام يعنـي حكمـت  و بحثي ذوقي
و عرفـان  و خردورزي با افق معنويـت اشراق است؛ حكمتي كه در آن ساحت فلسفه

و هم هـاي دو حكمـت از سرچشـمه سو شده، با تعاليم متعالي قرآنـي اسـتوار گشـته
و يوناني بهره گرفته است.  ايراني

و سـلوك شـناخته و طي مراتـب سـير شيخ اشراق كه در منابع مختلف به رياضت
ي، جامع در فنـون فلسـفه، يگانه روزگار در علوم حكم« الأنباء عيونشده است، به تعبير 

و فصاحت در گفتار  و داراي ذكاوت بسيار اصـيبعه، ابـي(ابـن» بـود برجسته در اصول فقه

و از سـفرهاي او بـه»عارفاً بالتصوف«،���
	� ������� وي در).167: 1349 خوانده شـده
و  و تجريد (منـاوي، گـزارش شـده اسـتشا پوشـي نيز دلـق بلاد مختلف به طريق فقر

و عزلـت الجنات روضاتهمچنين او در).1/310: 1999 و مرتـاض ، عـالمي تـارك دنيـا
م و امور غريبه معرفي شـده اسـت گزيده از و صاحب عجايب (موسـوي خوانسـاري، ردم

1391 :4/109(و شهرزوري نيز در گزارشي مبسـوط از سـلوك اسـتاد خـويش، بـه زي
و رياضات شاقهّ وي اشاره كرده است ).459-458: 1384(شهرزوري،قلندري

و دسـتورات آن و سـلوك بـاطني آثـاردر،اين عنايات خاص سهروردي به سير
و بروز دارد همواره متعدد وي نيز آن؛ظهور فيشاهد مدعا  المثل در پايان كتـاب كه او

���
و بهره ����� مندي از اين كتـاب، سالكان راه حق را مخاطب خويش ساخته
و تقليـل  و اجتناب از خوردن گوشـت حيوانـات را تنها در پرتو يك اربعين رياضات

و انقطاع مي و اسناد بسيار حاكي از ). 1380:1/258،ردي(سهرو داند طعام همچنين قرائن
و مناسباتي بـوده»التجريد اخوان«و»جماعت صوفيان«آن است كه وي را با  مراودات

و در ضمن سفرهايش در ايران، ديار بكر، آسـياي)314، 1380:3/242،(سهروردي است
و سوريه همواره به جستجوي حقيقت نزد مشايخ صـوفيه و صغير و از تربيـت رفتـه

ــره  ــا به ــاد آنه ــت ارش ــته اس ــد گش ــن من ــان،(اب ــزارش)1986:6/269خلك ــابر گ و بن
الـدين ابـوحفض عمـربن، وي را با دو سهروردي ديگر يعني شهابالجنات روضات

.ق)، صاحب 632(م. سهروردي نجيـبو عمويش ضياءالدين ابو المعارف عوارفهـ
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.ق) 563(م. سهروردي از المريـدين آداب صـاحب هــ و بانيـان طريقـه بزرگـان كـه
).1391:4/109 خوانساري،(موسوي اند، نسبت خويشاوندي بوده است سهرورديه

سرصريح الوصف، سندي مع سپردگي شيخ اشـراق نـه بـه مشـايخ طريقـه دالّ بر
و نه ديگر  آن سهرورديه و بـا كـه وي در رسـالات طرائـق صـوفيه در دسـت نيسـت

ت و آمـوزه خويش، بيش از بيست وين از عرفا را يـاد كـرده هـاي صـوفيانه در آثـار
و احياناً نسبت خويش با سلاسل صوفيه، ليكن هيچ اشارهاستفراوان  اي به پير خود

 كند. نمي

و تبار اشراقيان را در تبارنامه تمثيلي ما در اين نوشتار كوشيده تاريخي-ايم نسبت
و المطارحات خود وي در كتاب  ازيبجويالمشارع و به ترسـيم مختصـات روشـني م

 حكمي شيخ اشراق دست يابيم.-طريقه عرفاني

 بيان مسأله

پژوهي انجام گرفته، اي كه در عرصه مطالعات سهروردي هاي متتبعانه در ميان پژوهش
و جـان والبـريج در  افرادي چون هانري كربن، سيدحسين نصر، مهدي امين رضـوي

مي مه اشراقي عنايت داشتهاند كه به اين تبارنا شمار كساني رسد اند؛ با اين همه به نظر
. ما در اين مقاله، دو نمونـه از ايـني اين محققان داراي اشكالاتي استها يافتهبرخي 

و به نگاه غالـب در حـوزه ها را كه مورد استناد اغلب سهروردي گزارش پژوهان بوده
و سپس به تبيين ديـدگاه خـود سهروردي شناسي بدل گشته، مورد بررسي قرار داده

 خواهيم پرداخت.

سيدحسـين نصـر در كتـاب استاد متعلق به از تبارشناسي اشراقيان،1طرح شماره
از آن هـانري كـربن در كتـاب2طـرح شـماره)،1354:535(نصر، سه حكيم مسلمان

متعلـق بـه جـان3و طـرح شـماره)108-1390:107(كـربن، اسلام در سرزمين ايـران 
).Walbridge, 2000: 31( است مايه قدماخمير در كتاب والبريج 
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هرمس

آغاثوذيمون(شيث)

كيومرثفيثاغورس

شاهكاهنان ايرانياسقلبيوس

فريدونانباذقلس

كيخسرو

ابويزيد بسطاميافلاطون

منصور حلاجذوالنون مصري

ابوالحسن خرقانيابوسهل تستري

سهــروردي

1طرح شماره
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2طرح شماره

الحكما)هرمس(والد

فيثاغورس

اسقلبيوسكيومرث

انباذقلس

فريدون

كيخسرو

افلاطون ابويزيد بسطامي

ذوالنون مصري منصور حلاج

ابوسهل تستري ابوالحسن خرقاني

شان جاري استاي از اهل معنا كه سكينه در كلامحلقه
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3طرح شماره

افلاطون

سقراط

ارسطو

(مشائيان)

 سينا ابن

مشائيان مسلمان

 پارسيان

(خسروانيان)

و چينيان مصريانهنديان

فيثاغورس

سهروردي جوان

امپدوكلس

فيثاغوريان

افلاطونيان

؟
ذوالنون مصري

تستري

بسطامي

حلاج

قانيخر

؟

سهروردي بالغ
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 پژوهان تبارشناسي سهرورديوجوه نارسايي بررسي

 جايگاه هرمس در تبارشناسي اشراقيان.1

ت مينخستين موضوعي كه در بدايت امر،  نمايـد، حضـور هـرمس وجه بدان ضروري

و اسـلامي) در رأس هـر دو و ادريس بنابر موازين پيامبرشناسـي يهـودي (يا اخنوخ
و غر آن بي در ايـن تبارنامـه شاخه شرقي يـك از آثـار كـه اولاً از هـيچ هاسـت؛ حـال

و به ويژه كتاب  و ما در رسـالات او چنين امري مستفاد نميالمشارع سهروردي گردد
خ اشراق، پيش از هرمس شخصـيت ديگـري بـا عنـوان آغاثـاذيمون را در رشـته شي

و اشراقي سراغ داريم. ثانياً قرار گرفتن هرمس در صدر هـر دو جانـب حكماي متأله
و غربي حكمت از دو جهت پذيرفتني نمـي  و شرقي باشـد: نخسـت عـدم سـنخيت

و دوم، هـم مناسبت سنت هرمسي با حكماي جانـب شـرقي  ويي تعـاليمسـ(ايـران)
 هرمسي با فضاي حاكم بر حكمت يوناني.

از آغاثاذيمون نام المشارعمقدمتاً بايد خاطرنشان ساخت كه اگرچه سهروردي در
توان دريافت كه وي از منظر شيخ اشراق نبرده است، اما به قرينه ديگر رسالات او مي

لقـب»الآبـاءأب«و»والدالحكما«فضل تقدم دارد؛ هرچند اين هرمس است كه نزد او 
)؛ 1380:1/111سـهروردي،(اسـت گرفتـه  walbridge , 2001: 17-18 .البتـه او در��
�� 

و شـارعان نـام مـي نيز آنجا كه از اهل سـفارت ����� بـرد، بـه ترتيـب(پيـامبران)
و اسقلبيوس را در شمار اين طبقـه جـاي مـي  از آغاثاذيمون، هرمس و اينـان را دهـد

مي اساتيد افلاطون و بدين بر  زنـد سان رشته حكمـت را بـا نبـوت پيونـد مـي شمرد

و اسـلامي)1380:2/11،(سهروردي و مسـلمات تـاريخي كـه ايـن امـر بـا مشـهورات
 خواني كامل دارد. هم

 گفتني است بسياري از مورخان اسلامي بر مسأله شاگردي هرمس نزد آغاثاذيمون

دراند، از جمله انصاري دمش(شيث) تصريح داشته )،1923:44،(انصـاري ���
�� ����� قي

)،1970:1/114،(مقريـزي الخطـط مقريـزي در)،22-1988:21،(ادريسـي انوارادريسي در

ــعودي در ــرافمس و الاش ــه ــعوديالتنبي ــي در)1892:19،(مس ــاريخو قفط ــاء ت  الحكم

).1371:7،(قفطي
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هـرمس نـزد بـودن» الآبـاءأب«و»والـدالحكماء«لذا شـايد بتـوان وجـه تسـميه
و بــا هــروي، شــارح  و شــأن والاي او در حكمــت دانســت ســهروردي را عظمــت

�
بدان سبب گفته اسـت كـه اكثـر هرمس را والدالحكماء«، همنوا شد كه ����� ��
و جميع حكماي مشهور تلامذه او بوده و حكمت را او تدوين نموده است » انـد علوم

).1358:7،(هروي

آ كه اگر گـزارش شـهرزوري را مبنـي بـر اشـاره نمـودنننكته قابل عنايت ديگر
و اولْ مدرس بودن وي بپ ذيريم، آنگاه هرمس به نوشتن علوم جزئيه از بيم فوت آنها

و ابو علت نام جسـت.نشت او را بايد در ويژگي نخست نگارنـده علـوم بـود آوري
و پيش از هرمس، با دو شخصـيت آغاثـاذيمو  نبدين ترتيب در شاخه غربي حكمت

و پيش از او آدم(ع) روبرويي م. ايـن در حـالي اسـت كـه در جانـب شـرقي،(شيث)
(گلشاه) است كه بنابر نگاه غالب در سـنت نخستين حكيم متأله، كيومرث مالك الطين

و منابع دوره اسـلامي اس و از اطيري ايران و نخسـتين شـهريار اسـت نخسـتين بشـر
ا اين  تواند داشت. شراقيان وجهي نميرو، حضور او پس از هرمس در تبارنامه

و و متنـي بسـياري گـواه بـر آن اسـت كـه سـنخيت گذشته از اين، قرائن عقلي
و فضاي حاكم بر حكمت يونـاني  تـر(غربـي) پـذيرفتني مناسبت ميان سنت هرمسي

در سويي تعاليم هرمسي با سـنت ايرانـي خواهد بود تا اثبات هم (شـرقي). چـرا كـه

اسـاطيري آن يعنـي كيـومرث، اعـلام چـه در سـاحت سرتاسر فضاي جانب شرقي،
و چه در  و كيخسرو و مشي اعلام آموزهفريدون آنها بايزيد، حـلاج، يعني- عرفاني

و خرقاني و شهو-قصاب آملي و ذوق د خصيصـه نگاه وحدت شهودي حاكم است
و نگرش وحـدت بارز اين حكماست؛ حال آن كه در جانب غربي غلبه حكمت بحثي

. به ديگر بيان، ويژگي برجسته حكمت هرمسي را بايـد استمشهود ارا آشكوجودي 
چنانكه آثار هرمسي عمومـاً در قالـب دو بخشـي مضـامين؛صبغه عقلاني آن دانست

و معرفـت شناسـي، انسـان فلسفي همچون خداشناسي، جهان و نيـز شناسـي شناسـي
و كيميـا بـر جـاي مانـده رساله و در سـنت انـد هايي در علوم مختلف چـون نجـوم

و سهل و به تبع ايشان عرفاي جانب غربي يعني ذوالنون مصري فيثاغورس، افلاطون
و پيروانشان اين مشخصه به مي تستري آنشـود. شـاهد مـد وضوح ديده كـه نـوع عا
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و قص و حلاج و تصوف بايزيد و خرقـاني تـا انـدازه زيـادي متفـاوت از مشرب اب
و سهل است. عرفاي جانب  »خسرواني«شرقي كه سهروردي آنان را تصوف ذوالنون

و عوالم روحاني و بحـث ناميده است، اصولاً مستغرق در احوال باطني و به درس اند
اما وجه تمايز تصوف عرفاي جانب غربي يا به تعبير سـهروردي،نداءاعتناو تأليف بي

و علـوم رسـمي قابـل»فيثاغوري«عرفاي  در پرتو انتساب اينـان بـه حكمـت بحثـي
و ابوطالب مكَـ ررسي است. چنانكه سالميهب و كتـاب(پيروان سهل تستري) قـوتي

او كه مورد استناد شيخ اشراق است، آغازگران تحولي عظيم در جريان فكري القلوب
و از نخستين كساني تصوف به شمار مي اند كه با طـرح مبـاني نظـري همچـون روند

هـايي ظهور عرفان نظري را در سدهها در آثار خود، زمينه»نور محمدي«و»ولايت«
).1962:34،(ديلمي» پس از خود فراهم نمودند

 اشراقيان ماندن ابوالعباس قصاب آملي در تبار مغفول.2

از دومين نقدي كه به تبارشناسي سهروردي پژوهان مي توان وارد نمـود، تفسـير آنـان
و خرقانسي«عبارت   هـا از ايـن تبارنامـه،رشاست كه در قريب به اتفاق گزا»ار آمل

كه عبارت فوق علاوه بـرآن اين عبارت ابوالحسن خرقاني دانسته شده، حالمصداق
ه ما بر اين مدعا از اين يعني ابوالعباس قصاب آملي اشاره دارد. ادلّشوي به پيرطريقت

 قرار است:

»راسـي«و آمـل»ارسـي« عبارت عربي، زبان نحوي قواعدبه توجهبا آنكه نخست
 حـذف قرينـه بـه عبارتايندر»سيار« واژه لذاو نيست بليغو شيوا چندان خرقان،

و سـير مراتـبو مواجيـدو احـوالبر ناظر»سيار« اصطلاحكه آنجاازو است شده
 شـده پرهيـز لفظ اين تكراراز خرقاني،و آملي احوال مشابهتبه نظرو بوده سلوك

.است

از اشـراق شـيخ مـرادكه برخي محققان مبني بر اين نظر اينبه پاسخدر آنكه دوم
 نشـان خـاطر بايـد اسـت، بـوده آملـي خانقاهدر خرقاني داشتن خلوت عبارت، اين

 ذكر»آمل« سپسو»خرقان« واژه ابتدا بايستمي عنايتي چنين صورتدركه ساخت

 يـادكردو خـود هوشـمندانه چيـنشدر سـهرورديكه دقيقه اينبه توجهبا شد؛ مي
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 داشـته ويـژه عنايـت آنـان»زادبوم«به نامه، نسب ايندر خود نظرمد اشخاص تمامي

نيـكو اسـت گفتـه»بيضـاء فتـي«را حلاجو خوانده»بسطامارسي«را بايزيد است؛
در دائمـاً آن،ازپسو كوچيد عراق واسطبه بيضاءاز نوجوانيدر حلاجكهدانيم مي

 بـه مصـري ذوالنون حكمت، غربي شاخهدرينهمچن. بود سياحتبه مشغولو سفر

»تسـتر سـيار« عبـارتبا تستري عبدااللهبن سهلازو استشده ملقب»اخميم اخي«

 بـوده سـفرو سـيردر نقـاط ديگـرو بصرهو عباداندراوكهآن حال؛است شده ياد

.انيمبد آملي قصابرا»آمل سيار«كه داردميآنبرراماها قرينه اينهمهو است

از فـرد،دوبه اشاره منظوربه سهروردي، چراكه اشكال اينبه پاسخدر همچنين
 آوردنكه كرد اشاره مسأله اينبه بايستي نگرفته، بهره»خرقانو آمل سياران« عبارت

 آنكـه حـال بود؛ خواهد خرقانو آملبهدوهر سفرو تردد مستلزم،»سياران« عبارت

و بـود شـهره سـفر منـعو نشـيني حظيرهبه همواره آمليبقصا ابوالعباس دانيم، مي
).1366:43،(ابوروح ننهاد بيرون پاي خويش زادگاهاز هرگز

و قصـاب ميـان مريـديو مـراد رابطـه كـه اسـت توجه شايان نيز نكته اين ذكر
 كـه اسـت چنـان» جوانمردي« مقولهدر ويژهبه آنها عرفاني مشرب قرابتو خرقاني

 نحـو بـه دو، ايـن ميـان ناگسسـتني پيوند اين شايدو واحدند شخص دو، اين گويي

 است. بوده اشراق شيخ توجه مورد مضمر

 خميره ممزوجه.3

كه، خميره مقدسه ازلـي كـه حكمـت از آن سرچشـمهآن مهمسومين نكته،رانجامس
و شرقي تداوم يافته، از منظر شيخ اشراق، در  و در قالب دو جريان غربي گرفته است

(حافظان) كلمهگر و آراء آنها با طريقه وهي از خسروانيان كه پاسبانان اي از خميـره اند
و از سكينه سخن مي و اسقلبيوس ممزوج شده گويند، تجلي آل فيثاغورس، انباذقلس

يافته است؛ موضوعي كه هانري كربن با دقت بيشتري نسبت به ساير پژوهشگران آن 
و را طرح كرده است؛ هرچند وي تنها  و تبيـين اصـطلاح سـكينه پرداختـه به تفسـير

به هر روي ما در كلام شيخ بـا چنـدين زواياي گوناگون اين مسأله را نكاويده است.
 قرينه مواجه هستيم:
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و شـهود اسـت، بـا خميـره نخست، امتزاج خميره خسرواني كـه مبنـاي آن ذوق
و برهاني است.  فيثاغوري كه قرين با حكمت بحثي

ازكه كه بيانگر گروه، نحله يا مكتبي است»قوم«دوم، واژه بنا به اشاره سهروردي
و سوي خسروانيان سده سـوم»حكماي مشرقي«اند. اين دو قرينه، نظر ما را به سمت

چ ميو آن هارم رهنمون ميسازد، به ويژه تواند بـود، كه قرينه سوم كه مؤيد اين فرض
و بـا هاي پيوند است كه يكي از حلقه»سكينه«واژه  اين زنجيـره معنـوي حكماسـت

را»ولايت«مقوله  و چندان دور از ذهن نخواهد بـود اگـر آن پيوندي ناگسستني دارد
 رمز ولايت باطني از منظر سهروردي تلقي كنيم.

و ولايـت در آراء ايـن حكمـاي مشـرقي، مفهـوم با عنايت به محوريـت سـكينه
و سـرا  و وصول بـه معرفـت و نقش عقل در سلوك نجام جمـع ميـان روش اهميت

و بحثي در آموزه و رسـالات حكـيم ترمـذي،،هاي اينـان شهودي بـه ويـژه در آثـار
و در دسترس نبـودن»حكيميه«عرفاني-بنيانگذار مكتب فكري در سده سوم هجري

و اقوال ديگر حكمـاي مشـرقي  از جملـه ابـوبكر وراق، ابوالقاسـم سـمرقندي،-آثار
ت حكيم ترمذي گزينه مناسبي براي بررسي بيشتر، رسالا-حسن بن علي جوزجاني

 رسد. به نظر مي

آنتو نزد سهروردي نوري باطني اسـت كـه بـر حكيمـان»سكينه«كه مفهوم ضيح
مي متأله در طي سلوك نوراني در آراء حكـيم» ولايـت«بـا مفهـوموشـود شان وارد

(بالاترين مرتبه در ميان اولياءو ترمذي و سكينه پيونـدي به ويژه مقوله محدث الهي)
و تذكار اين نكته بايسته است كه در ساختار فكري  ولايت محور«درخور توجه دارد

» رود ترين اختصاصات ولي يا محـدث بـه شـمار مـي، سكينه يكي از بنيادي»ترمذي

).347-346؛ 359-357، 1965،(ترمذي

نه در موارد بسياري ترمذي در باب نور سكي الاولياء ختمكه عبارات نكته گفتني آن
تـوان ايـن اي كه مـي به گونه؛نزديك است صفير سيمرغبه لحن كلام سهروردي در 

فرضيه را طرح كرد كه سهروردي مستقيماً يا با واسطه با اين اثـر ترمـذي آشـنا بـوده 
و بسط اين اصـطلاح دقيقـاً متنـاظر بـا  است؛ زيرا محور مباحث سهروردي در شرح

� �������� ���«يعني استناد به آيه؛است الاولياءمختمفاهيم شرح شده در ���� ����� ��
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و اطلاع بر مغيبات، اسـتنباط مفهـوم)4(فـتح/»&%�$ �#"!�  ، تأكيد بر اخبار از خواطر
و دلالت حديث نبوي بـه عنـوان يكـي از نتـايج»�*(�� ���)� �#"!'«فراست از سكينه

ا و لسان عمر را مصداق سكينه و مرتبط خواندن سكينه بـا حصول سكينه لهي دانستن
).324-1380:3/322؛ سهروردي، 377-1965:356(ترمذي، مقام اهل محبت

چنين طرح ذهني را در باب سـكينه احياء علوم الدينپيشتر ابوحامد غزالي نيز در
بي در نظر داشته است دانيم كه سهروردي در عنفوان جواني بـهو مي)9/109:تـا(غزالي،

و متكلّمرا و نزد مجدالدين جيلي، فقيه اصولي و بـه گـزارش ابـن غه خلكـان،م رفت
(م. .ق) 548مجدالدين جيلي از شاگردان محمدبن يحيي بن ابي منصور نيشابوري هـ

(م.  .ق) بـوده اسـت 505است كه وي نيز از شاگردان برجسته امـام محمـدغزالي  هــ

و بدين ترتيب سهروردي بـا دو واسـطه از)224و 223، 4/250؛ 1986:6/269،خلكان(ابن
و شـايد ايـن تصـور اسـتبعادي نداشـته باشـد كـه تعاليم غزالي بهره مند شده اسـت

ا و يا در دست داشتن رسالات ترمذي به ين مفاهيم علم داشته سهروردي از طريق او
هجـويري، كشـف المحجـوب كه به اسـتناد منـابع صـوفيه از جملـه است. ضمن آن
(هجـويري در اقصي نقاط عالم منتشر بوده اسـت6و5ترمذي در قرن رسالات بسيار

1358:178.(

 نتيجه

ميا با عنايت به ادله ترسـيم تبارنامـه رسـدي كه از آنها به تفصيل سخن رفت، به نظر
ت نزديك تر باشد:اشراقيان بدين صورت به صح

و» خميره مقدسه«با توجه به كاربست عبارت وي از سوي سهروردي نيز سياق كلام
و البته ازلي بودن آن دلالـت دارد، در رأس تبارنامـه  كه بر آغازين نقطه حكمت بودن

 اشراقيان، خميره مقدسه نشانده شده است.

و مناسبت ميان حكمت (والدالحكما) با در نظر داشتن عدم سنخيت هرمس الهرامسه
و استدلالي هر و شـهودي خسـروانيبامسي بحثي شـرقي) در صـدر(حكمت ذوقي

(شاخه يوناني) قرار داده شـده اسـت؛ حـال آن  غالـب نظـر كـه جانب غربي حكمت
و غربـي  مطالعات سهروردي پژوهي بر وجود هرمس در صدر هر دو جانب شـرقي
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و اين وجه مميزه در آنها ديده نشده است.  حكمت تأكيد دارد

و يافته شـ از ديگر نتايج و تأكيـد بـر وجـود خص ابوالعبـاس هاي پژوهش، تصـريح
قصاب آملي در تبارنامه اشراقيان است كـه در مطالعـات سـهروردي پژوهـاني چـون 
و  و شـواهد و جان والبريج مغفـول واقـع شـده بـود هانري كربن، سيد حسين نصر

 اند. مستندات تاريخي برحضور او در زنجيره حكماي متأله گواه

د و غربي حكمت بنا بـر قـرائن موجـود ور رسـاله دو قوس جانب شرقي المشـارع
و فيثـاغوري بـه واحديرأسدر المطارحات  تحت عنوان خميره ممزوجه خسـرواني
و ولايـت محـور حكمـايي چـون حكـيممي يكديگر باز و حكمت مشـرقي پيوندند

و اينان واسطه انتقال خميره ازلي حكمت به شيخ ترمذي، تجلي گاه اين خميره است
 اشراق بوده اند:

كيومرث

اسقلبيوس فريدون

فيثاغورس

انباذقلس

كيخسرو

ابويزيد بسطامي

افلاطون

ــري ــون مصـ ذوالنـ

خميره مقدسه

منصور حلاج

هرمس

(خميره فيثاغوري)(خميره خسرواني)

قصاب آملي

ابوسهل تستري ابوالحسن خرقاني

سكينه هستندحكماي شرق ايران كه قائلين به
و حكمت اينان به سهروردي رسيده است.
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